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زن از ديدگاه «مي  زياده» 
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چكيده
بسياري از پيشرفت هاي اجتماعي جوامع عربي در حال حاضر مديون متفكران 
و روشنفكراني است كه در قرن هاى اخير زندگي مي كردند.آنها با توجه به 
اطلاعي كه از جهان غرب در زمينه مسائل اجتماعي بدست آورده بودند با 
مسائل اجتماعي جوامع مذهبي و سنتي خويش درآميخته و خواستار اعمال 
آنها در جامعه خود شدند. از جمله آن مسائل اجتماعى، مسأله زن و مطالبات 
زنان بود. در ميان روشنفكران عرب، شاعر و نويسنده وجود داشت. زنان نيز 
در ميان آنها حضور داشتند. امّا در اين ميان چيزي كه در خور توجه است اين 
بود كه مسائل زنان از زبان يك زن طرح مى شد. پس چه كسي مي تواند در آن 
دوران بهتر از «مي زياده» باشد كه ديدگاه هاى اعتدال گونه اش معروف است؛ 
لذا بررسي آن انديشه ها نيز در نوع خود از اهميت برخوردار است. مي زياده 
زني بود كه به مسائل مختلف اجتماعي با عينك يك مصلح اجتماعي نگاه 
مي كرد و زن را به عنوان يك زن در نظر مي گرفت لذا بسياري از ديدگاه هاي 
وي در اين زمينه از دايره عقل بيرون نرفته و به وادي احساسات وارد نشده 
است. اين مقاله به تبيين ديدگاه هاي «مي زياده» در مورد زن با شيوه تحليل 

محتوا مي پردازد.
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مقدمه
مساله زنان همواره در تمامي جوامع بشري مورد توجه بوده و با توجه به شرايط جوامع از شدت يا 
ضعف برخوردار بوده است. در جوامع عربي نيز كه يكي از جوامع بشري است با وجود اينكه از لحاظ 
تفكرات اجتماعي تفاوت زيادي در بين آنها وجود دارد اماّ مساله زنان دور از توجه نبوده است. در 
كشورهاي عربي چيزي كه به عنوان حقوق زن مطرح بوده مسير پر فراز و نشيبي را طي كرده است. در 
اين ميان در اوايل قرن بيست در حالي زنان در كشورهاي غربي از بسياري از حقوق برخوردار بودند، كه 
در جهان عرب، همجنسان آنها وضعيت اسف باري داشتند و در بدترين وضعيت اجتماعي و فرهنگي 
به سر مي بردند. در اين اوضاع و احوال اصلاح طلبان جوامع عربي به پا خواستند. آنها وقتي كه به مقايسه 
جوامع خود با جوامع غربي مي پرداختند به اين نقيصه بزرگ كه زنان در جامعه آنها به عنوان عنصر مهمي 
تلقي نمي شود، پي بردند. لذا اين روشنفكران با اقدامات خود تلاش مي كردند تا زنان جامعه به حقوق 

واقعي خود دست يابند. 
به طور كلي مي توان تلاش هاي اصلاح گرايان جوامع عربي را در چهار مرحله خلاصه كرد. مرحله 
نخست مرحله نهضت است. اين دوره هر چند كه نسبت به دوره معاصر فاصله بيشتري دارد، اماّ يكي 
از مسائل مهم زنان كه تعليم زنان بود در اين دوره توسط كساني چون بطرس بستاني، احمد فارس 
شدياق(فارس الشدياق، بدون تاريخ) و رفاعه طهطاوي ( الطهطاوى،1973) مطرح شد. اماّ انديشه هاي 
جمال الدين اسد آبادي و شيخ محمد عبده(عبده، 1972)  كه از تجديد گرايان بودند براي به وجود آمدن 
حركت هاي آزادي خواهي زنان بيشتر دامن زد. مرحله دوم اين حركت با قاسم امين( امين، 1976) آغاز 
مي شود وي به طور جدي به مسأله تساوي حقوق معتقد بود و مساله زنان را به شكلي مطرح كرد كه 
پيش از آن سابقه نداشت، افكار او در دو كتاب «آزادى زن» و «زن مدرن» باعث شد تا مخالفان و موافقان 
زيادي را پيدا كند و در ايجاد فضاي اجتماعي بسيار مؤثر باشد. اساس اين كتاب از ديدگاه غربي نسبت 
به زن ريشه مى گرفت. كتاب زن مدرن باعث شد كساني مثل جميل صدقي زهاوي در عراق در اشعار 
خود به حقوق زنان پرداخته و زمينه طرح بسياري از مسائل را ايجاد كند، وي مخصوصاً دو زمينه حجاب 
و آزادي زنان را بيشتر مورد توجه قرارداد. (نيازي، 1386؛ 158) مرحله سوم كه تقريباً از دهه بيست تا دهه 
پنجاه قرن بيست را شامل مي شود از چند جهت مورد اهميت است از يك طرف كشورهاي ابر قدرت بر 
جوامع عربي حاكم شدند و برخي از آنها به ايجاد مدارس خاص در برخي كشورهاي عربي اقدام كردند 
از طرف ديگر در اين مرحله جنبش هاي زنان شكل واقعي و منسجم به خود مي گيرد كه به عنوان مثال 
اتحاديه زنان در مصر در سال 1923 و در لبنان در سال 1924 و در سوريه در سال 1928 تشكيل گرديد را 
مى توان نام برد (ياسين، 1998: 83) در اين مرحله فعاليت آزادي خواهي زنان از شدت زيادي برخوردار 
شد. شايد نويسنده مورد بحث ما (مي زياده) نيز در اين مرحله قرار گيرد. در كنار او كساني چون هدي 
شعراوي، طاهر حداد، سلامه موسي قرار دارند. هر چند كه هيچ كدام از اين ها در اين زمينه به پاى هدى 
شعراوى نمى رسند. اماّ مرحله چهارم با مساله فلسطين پيوند خورده است در اين دوره بيشتر نويسندگان به 
جاي اين كه به مسائل مهر زنان بپردازند به اشتغال زنان پرداختند شايد از نظر آنها پرداختن به مسائل زنان 
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آنها را از تمركز براي مقابله با دشمن صهيونيستي باز مي داشت. از نمايندگان اين مرحله مي توان به منيف 
الرزاز و نزار قباني اشاره كرد. اماّ از سال 1975 كه سال جهاني زنان نام گرفت كه از آن زمان تاكنون به 
تعداد كساني كه در مورد زنان مي نويسند و به طرح مسأله زن مي پردازند افزوده شده است كه اكثر آنها 
را زنان تشكيل مي دهند. به گونه اي كه مي توان گفت اكنون در جوامع عربي زنان روشنفكر خود قلم به 
دست گرفته و به طرح مسائل خود مي پردازند. با توجه به اين كه مى زياده يك زن بود. لذا اين مقاله نيز 

سعى دارد به تبيين انديشه هاي مي  زيادة درباره زن بپردازد. 

پرسش اصلى 
«مي زياده» درباره زنان چه نظراتي را طرح كرده است؟ 

روش تحقيق
در اين پژوهش كليه آثار مى زياده جامعه آمارى را تشكيل مى دهند. با استفاده از روش كتابخانه اى ـ 
اسنادى جامعه آمارى و منابع مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات بدست آمده به شيوه تحليلى و توصيفى 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

پيشينه پژوهش
 چيزي كه ذكر آن در اينجا ضروري است اين است كه «مي زياده» در ميان ايرانيان چندان شناخته شده 
نيست و حتي كساني كه مطالعات فمينسيتي دارند و يا حوزه پژوهش آنها مسائل زنان است به مي زياده 
نپرداخته اند. از ميان آثار وي تنها نامه هاي عاشقانه جبران خليل جبران به مي زياده توسط فرزين هومان فر 
در سال 1380 به فارسي ترجمه شده است و دو مقاله نيز چاپ شده است كه اولي با عنوان «مي زياده 
تبسمي بر چهره شرق عربي» نگارش فضل االله مير قادري در مجله دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز در 
شماره پائيز و زمستان 1381 مي باشد كه نگارنده مقاله بيشتر به جايگاه ادبى مى زيادة پرداخته است و 
دومي با عنوان «مي زياده وجدان زنانه ي ادبيات عرب» كه در مجله حقوق زنان شماره 17 سال 1379 
است و توسط حافظ نصيري به فارسي ترجمه شده است كه در حد يك مقاله علمى نبوده و بيشتر به 

معرفى اين نويسنده پرداخته است. 

زندگي «مي زياده»
مي زياده در سال 1886 در ناصره از پدري لبناني و مادري فلسطيني سوري تبار متولد شد (فتوح، 
1994: 171) وي تحصيلات خود را تا چهارده سالگي در ناصره به اتمام رسانيد و سپس به همراه خانواده 
به لبنان رفت و در آنجا به مدرسه راهبه هاي عينطوره وارد شد (فاخوري، 1986، 250) پدر مي در مراكز 
آموزشي دولتي عهده دار تدريس بود. وقتي در مصر اداره مجله «المحروسة» را به عهده گرفت مي نيز 
به مصر براي ادامه تحصيلات فرهنگي و ادبي اش رفت و در همان جا به تدريس پرداخت و در كنار آن 
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دست به قلم گرفته و اشعار و نوشته هاي خود را در جرايد منتشر مي كرد. اماّ در نوشتن بيش از هر كسي 
باحثة الباديه در وي تاثير گذاشت همان طور كه در جنبش زنان مصر نيز باحثة الباديه نقش فراواني داشت، 
لذا مي توان گفت: «مي زياده در طليعه كساني بود كه با تأسي از باحثة الباديه در روزنامه ها و مجلات به 
نوشتن پرداخته و با وي به نامه نگاري پرداخت (فتوح، 1994: 168) از جمله افراد ديگري كه در مي تاثير 
گذاشت جبران خليل جبران بود كه باعث پر رنگ شدن روحيه ي رمانتيستي در مي زياده شد هر چند كه 
هيچ وقت همديگر را ملاقات نكرده بودند. ثمره مطالعات و مراسلات و پژوهش هاي «مي زياده» هفت 
اثر تأليفي و سه اثر ترجمه اي است (فاخوري، 1986، 257) عيسي فتوح در كتاب خود نام هفده اثر از 
آثار مي را نام برده است (فتوح، 1994: 183) اماّ حجم عمده آثار وى را مسائل اجتماعي به ويژه مسائل 
زنان تشكيل داده است چرا كه بزرگ ترين آرزوي او آزادي زنان از قيد جهالت و بند بردگي است وي 
به نوشتن در مجلات و روزنامه ها و شركت در جمعيت هاي زنان و برپايي مراسم ويژه و ايراد سخنراني 

سعي داشت آرزوهاي خود را جامه عمل پوشاند. 
او با چشمان خود شاهد وضعيت نابسامان زنان در جوامع عربى بود. يوسف عزالدين ناقد عراقى 
درباره اين وضعيت گويد:« جايگاه زنان در جامعه از معيارهاى سنجش رشد فكرى و فرهنگى آن جامعه 
محسوب مى شود، با توجه به ناامنى هاى حاكم بر جامعه عراق، زنان در محيط خانه زندانى مى شدند 
و تنها در روز و مشروط به همراهى با شخص ديگرى اجازه خروج از منزل را داشتند. همچنين زن 
مى بايست عباى بلندى كه تمام بدن او را بپوشاند، بر تن مى كرد و نيز مقنعه اى مى زد كه صورتش را 
كاملا بپوشاند و با اين اوصاف زنان همچنان حق رفت و آمد به اماكن عمومى مثل قهوه خانه را نداشتند. 
آنان همچنين حق تكلم با هيچ مردى به جز محارم را نداشتند و گاهى مردان چنان متعصبانه برخورد 
مى كردند كه تحت هيچ شرايطى به زنان شان اجازه خروج از منزل را نمى دادند و اين را از مفاخر خود 
به شمار مى آورند و حتى از نام بردن مادر، همسر و يا خواهرشان در نزد مرد غريبه اباء مى كردند»(عز 

الدين،1379: 211).  

نقش زن در خانه 
در تمامى جوامع بشرى مادر از منزلت خاص و قداست ويژه اى بر خوردار است اما در جوامع شرقى 
به ويژه اسلامى منزلت دو چندان مى شود. در خانواده هاى سنتى اصولا مادر نقش معمار را بر عهده 
دارد و بقا و دوام ساختمان خانواده بر وجود او وابسته است. مي زياده مي گويد: زن تاثير بسياري در منزل 
دارد اگر زن صالح باشد مي تواند سعادت خانواده را تامين كند پس زن صالح نعمت است و در غير اين 

صورت عامل سرنگوني بوده و باعث سقوط و غم و بدبختي مي شود(توفيق زيدان،1996: 247). 
«مي»، تاثير زن را در منزل در سه محور اساسى مي داند: محور اول در تدبير امور منزل و در تربيت، 
اين موضوع از اهميت زيادى برخوردار است و لازم است كه در مدارس دخترانه دروسي خاص به آن 
اختصاص داده شود. اما مدارس شرقي از اهميت اين موضوع بي خبر و ناآگاهند.(توفيق زيدان، 1996 

.(309:
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محور دوم: تاثير زن در اداره اقتصاد خانه و قوام بودجه و هزينه داخلي منزل است. وى در اهميت اين 
موضوع مي گويد: زن بايد به بودجه و هزينه داخلي خانه اش كاملاً مقيد باشد چرا كه عادتاً زنان ما به اين 

امر مقيد و پايبند نيستند(توفيق زيدان، 1996 :310).
محور سوم: تاثير گذارى حسى است مي در اين باره مي گويد: خداوند بعد از آنكه جهان را با تمام 
زيبايي هايش آفريد، ديد كه اين زيبايي كافي نيست و اين زيبايي را واجب است كه روحي رهبري كند 
پس روحش را در زمين دميد، خانه نيز چنين است هر چه قدر كه مرتب و منظم باشد روح زيبايى در آن 
نباشد باز نقصان دارد.پس روح مهمترين چيز در آن است كه زن  دمنده آن است. وى زن صالح را در 

طراوت و صفا مثل درخت و واحه ى صحرا مى داند (توفيق زيدان، 1996 :311).
زن صالح عطر و جمال و عشق است بلكه تمام زندگي است. اما اگر صالح نباشد آتش است، تاثير مرد 

نيز زياد است اما زن مصدر و منبع همه نيكى ها و زيبايى هاست. 
به نظر مي، مادر بودن بالاترين قداست در زنان است و اگر حس مادري زن نبود در جهان اثري از 
تمدن و نوع انساني نبود. (توفيق زيدان، 1996 :311) اين همان چيزى است كه جامعه شناسان از جايگاه 
و وظيفه زن در خانه تعبير مى كند كه مى تواند انسان آرمانى جامعه شناسان را تربيت كند. اما تصوير 
آرمانى زن و مادرى كه در ذهن ما نقش بسته است مادر بودن را پيشه اى تمام وقت معرفى مى كند. 
هويت اصلى زنان در مقام همسرى و مادرى است مشغوليتى كه به آنان امكان مى دهد نيازهاى عاطفى 
خود را برآورده كنند. اما فمينيست ها خاطر نشان كرده اند كه اين ايده آل از واقعيت فاصله اى بسيار 
دارد. مادرى كردن كار دشوارى است و كودكان به توجه و مراقبت دايم نياز دارند(پاملا و والاس، 
ترجمه نجم عراقى،1380: 132) اما ديدگاه مى زياده هرگز فمينيستى نبوده بلكه وظيفه مادرى را وظيفه 

انسانى – اخلاقى مى داند و بر آن نيز تأكيد مى كند.
خوشي ها و لذت خانه در دست زن است. هر چند مرد نادرست و خطا كار بوده و داراي اشتباهاتي 
باشد اما اگر زن رشيد و مخلص و نيك انديش و مصلحت بين و عاقبت انديش باشد خانواده را مفرح 
و آرام و راحت مي سازد. اما اگر غير از اين باشد، بدبختي در منزل حتمي است هر چند كه مرد عاقل 
و عالم بوده و فردي برجسته باشد. همان طور كه زن از قديم نگهبان آتش هاي مقدس بود الان نيز 
نگهبان آتش زندگي است، و در خانواده پرتو افشانى مى كند لذا كار او فقط ارشاد و اداره نيست بلكه 
با تمامى اخلاق با همه آگاهى و عواطف و مهرباني ها يش نگهبان آتش شعله زندگى بوده و مراقب آن 

است. (توفيق زيدان،1996: 249). 

نقش زن در تربيت فرزندان
بسيارى از روشنفكران عرب در عهد نهضت آموزش، را زمينه ساز هر اقدام اصلاحى مى دانستند. در 
اين ميان طهطاوى معتقد بود كه عفت زنان به پوشاندن صورت يا باز گذاشتن آن ارتباط ندارد بلكه به 
تربيت آنها مرتبط است(الطهطاوى، 1973: 101) البته برخى منظور از آموزش را آموزش خانه دارى 
مى دانستند نه روشنگرى و آشنايى با حق و حقوق خود. در اين باره در كتاب جامعه شناسى زنان چنين 
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آمده است: ما سعى داريم به دختران ياد بدهيم به مردان شبيه شوند و در نتيجه با اتلاف و سركوب 
خصوصيات زنانه ايشان به جامعه خسارت عظيمى وارد مى سازيم... دختران بايد از آموزشى برخوردار 
شوند كه علاوه بر رفع نيازهاى فردى متناسب با كاركرد اصلى ايشان باشد يعنى بتوانند براى خود و 
فرزندان و همسرشان خانه اى امن و شايسته تدارك ببينند و مادر باشند(پاملا و والاس، ترجمه نجم 
عراقى،1380: 86) بديهى است كه آموزش مادران باعث ارتقا سطح اطلاعات آنها مى شوند و آن نيز به 
نوبه خود در تربيت فرزندان موثر خواهد بود. مى زياده تربيت فرزندان را يكي از واجبات زن مى داند 
و مى گويد: بزرگترين افتخار مادر اين است كه ملكه و خدمتكار منزل باشد، همچنين مايه آرامش و 
تسكين مرد و قهرمان بزرگ او در سكوت و انزوايش باشد،  چنين زنى كسي كه در دامانش فرزندان و 
نسل ها را تربيت مي كند و در بين دستانش ملت ها را بزرگ مي كند و نسل ها را تهذيب مي كند، پس زن 

بايد بهترين مادر باشد(زياده، و.، 1980 :59).
دختري كه در كنار جهل و غرور مادري جاهل و مغرور بزرگ مي شود زماني كه خود خانه دار شد 
و ازدواج كرد و داراي فرزندي شد چگونه مي تواند سرپرستي آنها را بر عهده گيرد و مشكل آنها را 
حل كند و به آنان راه سعادت و خوشبختى را نشان دهد. آنها را براي زندگي مناسب آماده كند زندگى 
اى كه هم خود و هم ديگران از آن سود ببرند شكي نيست كه اين اولين دليل بدبختي خانواده هاست. 

(زيادة، و. 1980 :71).
معمولا طرز تفكر و تعقل مادر در چارچوب فكرى كودك موثر است، لذا مى زياده نيز معتقد است: 
طرز تفكر و ذهنيتى كه طفل با آن به دنيا مي آيد، بزرگ مي شود و رشد مي كند و چارچوب فكري كه 

بدان عادت مى كند، تفكرات مادرش است.(توفيق زيدان،1996: ص316). 
 مي زياده مادر را به رسول عطوفت و مهرباني تشبيه مي كند و از ديدن مادر سهل انگار و بي مبالات و 
بي توجه به درد مي آيد و سرزنش كنان او را مورد خطاب قرار داده و مي گويد: از گردش ها و تفريحات 
و ميهماني هاي طولاني برگرد و از سخنان سبك دوري كن، و براى فرزندت مهربان باش و او را با عفو 

و بخشش و مهرباني خود حمايت كن. (الوادي، 1956: 81). 
وى درباره اهميت دادن به خواسته معقول و منطقى كودكان نيز اشاره كرده و يكى از آسيب هاى 
جامعه را عدم توجه به خواسته هاى بچه ها دانسته و وقت گذاشتن براى بچه ها يك ضرورت تلقى كرده 
و مي گويد: مادران انگليسي و آمريكايي بسيارى را مي بينم كه با كودكانشان در مغازه هاي لباس فروشي 
و ادوات مدرسه يا اسباب بازي همراه مي شوند و وقت خود را با آنها مي گذرانند و در انتخاب آنها را 
آزاد مي گذارند، ضمن اين كه حدود اقتصادي  را نيز به آنها يادآور مي شوند، چه زيباست آن صحنه اي 
كه فرزند، خود نيازمندي هاي خود را انتخاب مي كند و مادر فقط از او سبب اختيارش را مي پرسد و 
براي او تنها معايب و محاسن آن را با الفاظي مختصر بيان مي كند و با متانتى كامل به او پاسخ مي دهد و 
چه قدر فرق است بين اين مادر رشيد شرقي (خشن، بي ادب، بي فرهنگ، گستاخ و دهاتي) كه بر بازوي 
فرزندش به شدت مي زند و با صدايي خشن و ناهنجار و قبيح و عبوس به او مي گويد: راه برو اي پدر 
سگ و فرزند با اين اعتقاد بزرگ مي شود كه پدرش سگ است و مادرش نيز زن سگ، پس مادرش 

زن از ديدگاه «مي  زيادة» 
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نيز سگ مي باشد، چگونه آن دست خشن مي تواند روح و روان حساس ولطيف  طفل را لمس كند. 
بسياري از اوقات پدران و مادران فراموش مي كنند كه احترام، احترام مي آورد و عشق، عشق را مي طلبد 

و احترام فرزندان به آنها نتيجه رفتار خودشان با آنان است. (زيادة، ب.، 1983: 70).

ظاهر زن از ديدگاه «مي»
در فرهنگ عربى زنان به عنوان ضعيفه هائى به شمار مى رفتند كه نبايد از خانه بيرون مى شدند. شايد 
طرز پوشش آنها نيز در طى قرن هاى متمادى ريشه در همين موضوع دارد. «مى زياده» مثل بسيارى از 
انديشمندان معاصر عرب، خود مخالف محبوس ماندن زن در خانه بود؛ همان طور كه حافظ ابراهيم 
و قاسم امين و جميل صدقى زهاوى نيز بر اين باور پاى مى فشردند و به آزادى زن اعتقاد داشتند. البته 
بسيارى از اين افراد ريشه اين مسأله را در نوع پوشش و حجاب زن مى دانستند و چه بسا از تفكرات 
غربى رايج در آن زمان تأثير پذيرفته بودند. البته منظور آنها دقيقا پوشش به سبك غربى نبود. مى زياده 
نيزهمچون معاصران خود، مثل يك جامعه شناس و روان شناس تمامى جنبه هاى اجتماعى و روحى 
زنان را زير ذره بين كنكاش قرار داده و به طرح مسأله پرداخته و راه حل نيز ارائه داده است. هر چند كه 
او هيچ وقت مثل زنان غربى لباس نپوشيد اما پوشش افراطى زنان عربى را نيز قبول نداشت. وى در مورد 
نحوه لباس پوشيدن زنان شرقى به ويژه عربى مى گويد: اكثر زنان شرقي را مي بينيم كه با لباس هاي پاره 
و كثيف در منزل در نزد شوهر و فرزندانشان حاضر مي شوند اما وقتي ميهماني براي او مى آيد يا خود 
به مهماني مى رود بهترين لباسهايش را مي پوشد و بهترين آرايش ها را مي كند اگر زن از همان كودكي 
ياد بگيرد كه زينتي معقول داشته باشد درك مي كند كه اين زينت جزئي از جمالش است و آن را براي 
خودش انجام مي دهد نه براي مردم، بنابراين اين آرايش را براي ميهماني و ميهمان نوازي نگه نمي دارد 

در حالي كه ساير روزها در بدترين شكل و ژوليده و مشوش ظاهر مي شود. (زيادة، ع.، 1983: 168).
«مي زياده» زني را كه در زينت و آرايش خود افراط مي كند بدون اين كه به واجباتش آگاه باشد 
سرزنش كرده و مي گويد: من معتقدم كه اين طبيعت وجودى زن است كه زيبا باشد همانطور كه 
طبيعت وجودى آدمى نيز اين است كه باهوش و فعال باشد و همانطور كه انسان هوش و ذكاوت خود 
را با معرفت و تجربه و آگاهى صيقل مي دهد زن نيز جمال خود را با زينت و شيك بودن و كياست 
و آراستگي صيقل مي دهد زن براي خانه داري و كدبانوگري و مادر بودن و خانم مجلس و ميهماني و 
ميزباني در نظر گرفته شده و خلق شده است لذا نبايد منزوي و گوشه گير باشد عيب اين نيست كه زنان به 
زينت و آرايش ميل داشته باشند بلكه زياده  روي در اين كار عيب بزرگى است و افراط در ارضاي اين 

ميل مشكل ساز است(زيادة، ع.، 1983: 166). 
«مي» معتقد است كه وقار زن و احترام مردم نسبت به او جز نتيجه حشمت و عفت و پاكدامني او 
نيست وى مي گويد: هر چند كه قلبي عفيف و پاكيزه داريد اما وقتي كه در خيابان ها با اين آرايش ها 
و تزئينات جديد گام برمي داريد چگونه مي خواهيد كه مردم نسبت به شما حسن ظن داشته باشند. 

(زيادة،س.،1913: 58). 
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«مي» مي گويد: زن بايد گلي باشد كه خارها او را احاطه كنند و آن خارها چيزي جز عفت و طهارت 
و پوشيدگي نيست. (زيادة،س.، 1913 :60).

«مي» مي خواهد كه زنان به ارزش وجودي خويش در منزل و جامعه آگاه و هوشيار باشند وى 
مي گويد: زنان بهتر است ابتدا متانت و پختگي و كمال را در آغوش كشند و سپس به نعمت خبرگى و 

درايت دست يابند. (الوادي، 1956: 81)

«مى زياده» و آزادي زنان
هر وقت صحبت از آزادى زنان مى شود اين سوال به ذهن متبادر مى شود كه آزادى در چه جنبه اى 
مورد نظر است آيا منظور آزادى فكرى و آزادى بيان است و يا آزادى دينى مد نظر است؟ هر كسى در 
جوامع عربى با در نظر گرفتن يكى از اين جوانب به بررسى موضوع پرداخته است. اما آنچه در اين جا 
مهم است ريشه اين تفكرات است كه در جوامع عربى به زمان حمله ناپلئون بناپارت به مصر بر مى گردد، 
اين حمله اثرات زيادى در مصر داشت از اين زمان به بعد مقدمات اوليه آزادى زنان فراهم آمد. اين 
بحث آن قدر جدى بود كه كسانى مثل قاسم امين در سال 1899 كتاب «تحرير المرأة » (آزادى زنان) 
را منتشر كرد به دنبال آن به انتشار كتاب « المرأة الجديدة » (زن مدرن) پرداخت. امروزه نيز بسيارى از 
تجدد گرايان اسلامى به نظرات وى در اين كتاب ها استناد مى كنند.( پزشكى، 1384: 80). ريشه ديگر 
مسأله آزادى زنان به دختران طبقه مرفه جوامع عربى بر مى گردد آنها ضمن اين كه در جوامع غربى به 
ادامه تحصيل پرداختند در كنار آن، وضعيت زنان جوامع خود را با همجنسان غربى خود مقايسه كرده و 
فرق فاحش آن را ملاحظه كردند و لذا در صدد معالجه بر آمدند. در اين ميان ديدگاههاى «مى زياده» 
در اين زمينه از اهميت زيادى بر خورد دار است هم از آن جهت كه خود يك زن است و هم از اين 

لحاظ كه ديدگاه افراطى ندارد.  
«مي زياده» طالب آزادي زن و انصاف به زن و نيك انديشي و مصلحت بيني به زنان است. وي  وقتي 
نهيب مي زند كه زن بايد آزاد باشد از حد عقل و منطق خارج نمي شود و خواستار آزادي زن در سايه 
علم و خويشتن داري است. وي از نهضت زنان فهمي صحيح دارد در اين زمينه از فرهنگ غربي و 
اروپايي كه در طول سفرهاي متعدد خود به كشورهاي اروپايي كسب كرده اطاعت نمي كند مگر زماني 
كه بر فهم اين نهضت بيفزايد. حنا الفاخورى در كتاب تاريخ الادب العربى الحديث به نقل از «مي زياده»  
مي گويد: زنانگي شريفترين و بزرگترين نعمتي است كه به طبيعت زن بخشيده شده است اگر بخواهد 
كه از آن فاصله گيرد و جدا شود و از دايره و حدود خويش خارج شود همه چيز زيان مي بيند و در 
خسران مي افتد و حياتش مضطرب مي شود و از هدفي كه به خاطر آن خلق شده است دور مي شود، 
وي مي گويد ما نياز شديدي به زناني داريم كه در آن نبوغ مردان آشكار شود بدون اينكه صفات زيباي 
زنانگي خود از قبيل لطف و عاطفه و شيريني خلق و رقت و استقامت و اخلاص را از دست بدهد. 

(الفاخوري، 1986: 260-261).
نشر فرهنگ اجتماعي و تكوين ضمير اجتماعي بر زن واجب است، زن كسي است كه زحمت بزرگ 

زن از ديدگاه «مي  زيادة» 
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كردن فرزندان بر عهده اوست و مرد تهذيب كننده آنهاست. زن همان كسي است كه به وجود آورنده 
روح در منزل و در جامعه مي باشد. فضائل اجتماعي از لطف و گذشت و لياقت و نرمي و صبر و ادب 
و نيك رفتاري و دلسوزي و مهرباني او سرچشمه مى گيرد. او خالق حس قهرماني در مردان است. پس 
اي مردان با فرهنگ، با آزادي زنان مخالفت نكنيد او نيز مانند شما خوش نيت است و به مثل اعلي چشم 
دوخته است در جستجوي چيزهاي جديدى است تا به وسيله آنها به اهداف والا و ارزشمند خود دست 
يابد. در اين چند سال اخير كه زن به آزادي اندكى دست يافته و اندكى نيز با دانش و فرهنگ آشنا شده 
بنگريد كه چگونه مواهب و استعداد هايش شكوفا شده و شخصيتش در اين زمان كوتاه، متحول شده 
است. او را رها كنيد تا وجودش را بشناسد و به او اعتماد كنيد چرا كه او آمال و آرزوهاي شما را هرگز 

به باد نمي دهد. (زيادة، ك.، 1983: ج2، 181).
آزادي زن قوام نهضت خانوادگي است يكي از شادي هاي بزرگ ما دستيابي به موفقيت با زنان و 

پيروزي زنان است. (زيادة، ك.، 1983: ج2، ص22).
اي مردان، زماني كه به منازل خود باز مي گرديد به زنان خود بنگريد در محيط و در اطرافتان و به زنان 
تحت نفوذتان به مادر و همسر و خواهرت نگاهي تازه بينداز نگاه كن كه چگونه او را از واجباتش منع 

كردي و در حق او اهمال كردي. (زيادة، ك.،1983: ج2، 23).
حق آن است كه در حق مظلوم انصاف شود چه زن و چه مرد؛ نيكو آن است كه قاضي عادل احكامي 

را به انصاف صادر كند و به صاحب حق، حقش را عطا كند. (توفيق زيدان، 1996 :393). 
مرد در حق زن ظلم مي كند اما واقعاً قصد ظلم كردن به زن را ندارد بلكه در محاسباتش دچار اشتباه 
بزرگي است. اما زن براي او آرزوي سعادت دارد و مي خواهد در كنارش باشد و او را ياري كند نه اينكه 

غريبه اي باشد كه بخواهد او را سركوب كند. (زيادة، ب.، 1983 :142).

برابرى حقوق زن و مرد از نظر «مى زياده»
اگر مسأله آزادى زنان به دوره معاصر بر مى گردد مسأله برابرى حقوق زن و مرد قدمتى طولانى دارد 
و شايد ريشه آن اجحافى بوده كه در حق زنان روا داشته شده  و تفكراتى بوده كه در مورد زنان وجود 
داشته است. قاسم امين در كتاب خود به برخى از اين باورها اشاره مى كند، يكى از اين باور ها اين است: 

مرگ زن بهتر از زندگى اوست. همان طور كه شاعر گفته است:
تهوى حياتى و أهوى موتها شفقا         و الموت أكرم نزال على الحرم

شاعر در اين بيت به اين نكته اشاره دارد زن همواره زنده ماندن مرد را مى خواهد و مرد از روى شفقت 
مرگ او را طلب مى كند و در واقع مرگ عزيزترين چيزى است كه براى اهل حرم آرزو مى شود.

و شاعرى ديگر گويد:
من غاية المجد و المكرمات               بقاء البنين و موت البنات  

معناى بيت به اين مطلب اشاره دارد كه بالاترين مجد و عظمت زنده ماندن پسران و مرگ دختران 
است.
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همه اينها زايده تفكر سنتى و ميراث موجود درباره زن است(امين، بى تا: 72) قاسم امين معتقد است 
در عدم تساوى زن و مرد نه طبيعت مقصر است و نه ماهيت زن بودن و نه اسلام بلكه استبداد در اين 
زمينه نقش اصلى را بازى كرده است. وى عدم استقلال اقتصادى را نيز عامل تشديد كننده اين مسأله 
مى داند(امين، بى تا: 73) در عراق نيز جميل صدقى زهاوى اشعار زيادى را در دفاع زنان به چاپ رساند 
و در آن به برابرى زن با مرد فرا خواند و خواهان اعطاى حق طلاق به زنان مثل مردان بود. از جمله 
برابرى ها، تساوى در آموزش است كه حتى در جوامع غربى در اوائل قرن بيست نيز وضع به همين 
شكل بوده است(پاملا و والاس، ترجمه نجم عراقى،1380: 86) در حالى تبعيض در آموزش با توجه به 
اين كه تأثير تفاوت هاى طبيعى دختران و پسران در آموزش بسيار ناچيز است، امرى پسنديده نيست و 

ريشه در افراط گرى دارد. 
انما المرأة و المرء سواء فى الجدارة           علموا المرأة فالمرأة عنوان الحضارة

شاعر نيز در اين بيت بر اين نكته تأكيد دارد كه زن و مرد در ارزش هاى انسانى يكسان هستند پس در 
آموزش آنان جديت به خرج دهيد چرا كه اساس تمدن و پيشرفت زنانند.

«مى زياده» معتقد است: زن در برابر مرد ظالم، مظلوم و مطيع است. او ستم ديده و حقوقش از بين رفته 
و تحت فشار و در رنج و عذاب است از پستي و خفت و ذلت در عذاب است. به نظر تو كدامين الهه يا 
شيطان، ستم بر او را از آغاز زندگاني  تا پايان آن مباح كرده است شايد هم از بدو حياتش يا بلكه قبل از 

آن اين ستم بوده است. (زيادة، ب.، ص67). 
قرن ها سپري شده است و جمعيت زنان مانند شن خيسي است بر ساحل، كه مرد بر روي آن راه 
مي رود و زير قدمهايش او را له مي كند و اثر قدمهايش را بر آن برجاي مي گذارد. (توفيق زيدان،1996: 

 .(314
مرد شخصي كريم و شجاع است و قلبي حساس دارد اما من گمان مي كنم (البته بعضي گمان ها گناه 
است) كه مرد قبل از هر چيزي خودخواه است و تنها اين خودخواهي اش است كه باعث رذيلت هايش 
مي شود و حق زن را مي خورد و او را بنده و مطيع خود مي سازد نه به اين خاطر كه از او بيزار است يا 
اينكه براي او آرزوي بدي دارد، بلكه او را دوست دارد و عاشق اوست فقط اين خودخواهي اوست كه 

باعث مي شود به زن ظلم كند. (زيادة، ب.، 1983 :141). 
مرد، پدر و برادر و دوست و يا همسر زن است، اگر آنها سقوط كنند زنان نيز با آنها سقوط مى كنند. 
اگر اوج گيرد و مراتبش بالا رود ما نيز با آنها اوج گرفته و بزرگ مي شوند براي همين هم زنان براي 
مردان خير و خوبي مي خواهند و در تاييد دولتش تلاش مي كنند به شرطي كه جايگاه زنان نيز شبيه 

جايگاه مردان باشد. معناى اين سخن آن است كه آن دو به منزله دو بال يك پرنده هستند.
«مي» بر اين باور است كه زنان بايستى در حقوق ادبي و عمراني با مردان مساوي باشند چرا كه آنها در 

وظائف و مسئوليت ها نيز مساوي هستند. (فتوح،1994 :179). 
البته در طول تاريخ انسان هايى بوده اند كه به زنان با ديده تكريم و مساوات مى نگريستند. «مي» چون 
يك مسيحى بود،  مي گويد اولين كسي كه بر زن مهرباني كرد و با كلمات محبت آميز با او صحبت 

زن از ديدگاه «مي  زيادة» 
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كرد، عيسي مسيح بود. او اولين كسي است كه بين زن و مرد تساوي ايجاد كرد و براي هر دو يك مسير 
واحدي قرار داد كه به ثواب واحد و كيفر و عقاب واحدي منتهي مي شود. سپس اسلام ظهور كرد و 
شان و مرتبه زن را ارتقاء بخشيد. در سرزمين  عرب كه براي زن احترام و ارزش قائل نبودند ارزش قائل 
شد و او را در تمامي حقوق و واجبات با مرد مساوي قرار داد جز در شهادت و ميراث ـ اينكه دو زن 

مساوي هستند با يك مردـ در غير اين دو مورد زن و مرد در تمامي حقوق مدني با هم مساوي هستند. 
زنان مسلمان حتي مي توانند فقيه نيز باشند و اولين فقيهه از زنان، عائشه همسر پيامبر بود كه پيامبر در 

مورد او به قوم خود گفت: نصف دين خود را از اين حميرا بگيريد.(عواد،1981: 42-43)
«مي» معتقد است كه مرد مستبد و ستمگر نيست و زن نيز سركش و متمرد نمي باشد بلكه هر دو در 
كنار هم صلح و سازش دارند و هر دو در كنار هم صادقترين دوستان و وفادارترين يار و كمك هم 
مي باشند و نرمترين راهنمايان براي هم هستند، مساوات ميان زن و مرد در حقوق در نظر «مي» بدعت در 
دين و نوآوري است و يك تعصب كوركورانه است كه سرشت زن را نفي و انكار مي كند و آن در نظر 
«مي» دشمني بر زن و مرد است چرا كه افتخار و بزرگي مرد در كمال مردانگي اش است و افتخار زن در 
كمال زنانگي اش، همانطور كه مردانگي در قدرت، نيرو، نبرد، رقابت، دفاع و حريص بودن بر پيروزي 

است؛ زنانگي نيز در عطوفت، مهرباني و محبت است. 
و اگر احياناً «مي» گاهي طالب مساوات باشد صدايش را بر مردان بلند مي كند و مي گويد: اي مرد من 
ذليل بودم مرا ذليل تر كردي، مرا آزاد كن تا آزاد باشم چرا كه انسان آزاد است. (الفاخوري، 1986: 

.(261

مسأله ازدواج
ازدواج دختران كم سن و سال با مردانى كه براى آنان حكم پدر را دارند سنتى است كه در بسيارى 
از جوامع شرقى و به ويژه در كشور هاى عربى رايج است و در قرن هاى گذشته از رواج بيشترى 
برخوردار بود. اوضاع نابسامان كشورهاى عربى در آن دوران مزيد بر علت مى شد. تنگ دستى و ندارى 
باعث مى شد تا سرپرستان دختران در اين امر به طمع به دست آوردن پول و ثروت و تنها با ميل خود 
و بدون توجه به علاقه دختران جوان به ازدواج با همسالان خود آنان را همچون كالا به درهم و دينار 

مى فروختند. و آنها نيز هيچ حق اظهار نظرى در انتخاب همسر نداشتند.   
در مورد مساله ازدواج «مي زياده» معتقد است: زنان بايد در انتخاب شريك زندگي شان آزاد باشند 

همان طور كه مردان در انتخاب همسران خود آزادند. (الوادي،1956 :82).
وى آسيب هاى بعد از ازدواج را نيز مورد توجه قرار داده و بر امانت و درستي زن ازدواج كرده تاكيد 
كرده ومعتقد است: زماني كه زني با مردي ازدواج كرد بايد به شوهر خود وفادار بماند و عفت خود را 

حفظ نمايد. (الوادي،1956 :82).
مى آموزش شوهر دارى و خانه دارى را يكى از ضرورت هاى زندگى دختران جوان مى داند و ريشه 
بسيارى از كاستى ها در نداشتن مهارت خانه دارى مى داند. وي معتقد است: دختر جوان نبايد از منزل 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

۲۰

پدري اش به منزل شوهر برود در حالي كه از منزل شوهري چيزي جز اثاث و متاع و كالا نمي شناسد. 
(توفيق زيدان، 1996 :248).

تاثير زن در جامعه 
زن امروزي مي تواند در همه جوانب تاثيرگذار باشد با روح عاطفي و وطني خود در فرزندان وطن 
تأثير گذاشته و در برانگيختن روحيه شهامت و شرافت در وجود مردان جامعه موثر باشد. همين طور 
با بيداري بر بالاي سر گهواره فرزندانش و با جبران كمبودها و كاستى هاي روحى و روانى اش تأثير 

شگرفى مى گذارد.(زيادة، و.، 1980 :59)
«مي زياده» مثل بسيارى از متفكران ديگر به اهميت نقش اجتماعى زنان واقف بود، چرا كه زنان نيمى از 
جمعيت هر جامعه اى را تشكيل مى دهند. وى مي گويد براي زنان در منزل و در كنفرانس هاي علمي 
و اقتصادي و سياسي و در ادارات دولتى و در مجامع مختلف مكاني را اختصاص دهيد. از نظر «مى»، 
خانواده هسته جامعه است همان طور كه زن نيز هسته خانواده مي باشد زن پايه و اساس و ستون خانواده و 
روح آن است ما زنان نمي خواهيم كه در حق مرد بي انصافي كنيم چرا كه مرد ديوارهاي خانه و سقف 

آن است اما ديوارها و سقف بدون اساس متين و پايه چگونه مي تواند منسجم بوده و قوام داشته باشد. 
مردان مي گويند كه تمدن يعني قصر و بنا و قانون و زراعت و صنعت و ادوات و آلات و فرهنگ و 
علوم و فنون و آداب و زن در هيچ كدام از اين ها سهمي ندارد اين مرد است كه توليد مي كند و ابتكار 
مي كند و زن از اين توليدات استفاده مي كند و آن را هدر مي دهد و چه فضل برتري است براي استفاده 

كننده و مصرف كننده مستهلك؟!
زماني كه مرد در زمان قديم به شكار مي رفت و به حيوانات وحشي جنگل به منظور شكار حمله 
مي كرد و دشمنان را با دفاع و حمله مي كشت اين زن بود كه وسائل و اسباب و راحتي و رفاه را در آن 
زمان برايش ميسر مي كرد و زماني كه با غنيمت از شكار برمي گشت اين دست زن بود كه آن غنيمت 
را برايش تبديل به غذا مي كرد و زماني كه دوران وحشي گري و شكار و زندگي در كوه ها و جنگل ها 
به سر آمد و انسان در مكاني ثابت بر روي زمين مستقر و ساكن شد و مرد خود راي و لجوج گرديد. او 
به جنگ و شكار مي رفت اين زن بود كه كشاورزي مي كرد و دانه ها را مي كاشت و محصول را درو 
مي كرد و خيمه ها و ديوارهاي خانه را برپا مي كرد و راه ها را هموار مي ساخت و شاخه ها و هيزم ها را جمع 
مي كرد تا آتش برپا كند سنگ آتش زنه را درست مى كرد تا براي مرد غذا بپزد. آيا مردان تلاش هاي 
اوليه زن را براي ايجاد و وضع اصول زراعت و صناعت و تجارت و بناء و ساختن شهرها و ساير علوم 
و فنون و صنعت ها نمي ديدند؟ و زماني كه طفل گريه مي كرد اين زن بود كه سعي مي كرد تا با آهنگ 
صدايش براي كودك نغمه سرايي كند، آيا در آن زمان به وجود آورنده موسيقي و رقص و شعر نبود. و 
زماني كه مرد پيروزمندانه از جنگ يا شكار برمي گشت و دستانش به خون دشمن يا حيوانات آلوده بود 
آيا اين زن نبود كه به مرد مي گفت اي برادر بيا و دستانت را شست و شو كن. پس او به وجود آورنده 
قوانين نظافت و سلامت بود و زماني كه كودك مريض مي شد يا مرد مجروح برمي گشت اين زن بود 
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كه با تجربه و آزمايش و داروهاي گياهي آنها را مداوا مي كرد؛ پس اين زنان قهرمان، اولين پزشكان 
بودند بدون آنكه لقب پزشك را حمل كنند آيا در همه اينها پايه هاى دانش شيمى و طب را نمي بينيد؟ 

(توفيق زيدان،  312).
بعد از آنكه دوران جنگ و شكار كمتر شده و آن نوع زندگى تقريبا به سر آمد و اوقات فراغت مرد 
بيشتر شد؛ سرپرستي كارهايي را بر عهده گرفت كه پيش از اين آنها را زنان انجام مى دادند. آيا ذكاوت 
و هوش زنان را در داخل خانه نمي بينيد كه در ابتكار صنعت ها و فنون ديگر مانند بافندگي و ريسندگي 
و خياطي و همه اينها خدمتي براي صنعت است و براي پيشرفت تمدن. زن همان كسي است كه بشر را 
در جنينى در نزديك قلبش تغذيه مي دهد و طفل را بر شانه و دوش خود حمل مي كند و در جواني و 
پيري و كهنسالي به او غذا مي دهد و زماني كه مريض و مجروح مي شود او را مداوا مي كند و خانه اش را 
با ادوات و وسايلي كه خود مي سازد تزئين مي كند در حالي كه نمي داند كه اين ادوات، اساس علوم و 
فنون و صنايع هستند هر قدمي كه مرد در مسير پيشرفت و تمدن برداشته است زن با دو گام خود آنها را 
طي كرده و تلاشش بيشتر و شديدتر از تلاش مرد و طولاني تر از آن است. آيا گمان مي كني كه با همه 
اينها زن فرياد مي زند يا از دشواري كار و از شدت ستم بر او شكوه و ناله مي كند ؟ او معتقد است كه 
اگر باري را كه بر دوشش گذاشته شده بر زمين بگذارد، براي هم نوع و هم جنسش خائن شمرده شده 
و ترسو خواهد بود، او همانند مردي است كه در ميدان نبرد سلاح از دستش افتاده است. او همانند سرباز 
دلاور مجروحى است كه در سكوت و خاموشي دردش را تحمل مي كند و لب به شكايت نمى گشايد.

(توفيق زيدان، 1996: 312-313).

تعليم و تربيت زن
اگرجامعه اى بخواهد اصلاح دائمى و دنباله داري داشته باشد. بايد از تربيت زنان شروع كند.چرا كه 
تعليم و تربيت باعث مى شود تا زنان انسان هاى درايتمند و با اراده باشند.( امين، 1976: 331) مي مي 
گويد: من مي گويم تربيت زن و نمي گويم فرهيختگى، چرا كه تربيت اصل است و فرهيختگى فرع. 
براي اصلاح مرد، تربيت زن لازم و واجب است و براي بيداري كامل امت ها و ملت ها وسيله ديگري 
غير از تربيت زن نيست چون او هميشه در خانه و خانواده و در وطن حضور دارد و جدا از آن نيست. 

(توفيق زيدان، 1996 :393)
تنها وسيله براي اصلاح زن، تربيت و تعليم زن است اما تربيت در يك لحظه به دست نمي آيد 
مى زياده بر اين باور است: تربيت مانند علم است، كم كم و مرحله به مرحله كسب مي شود و علم تنها 
رابطه بين انسان و اشياست، گمراهي تنها در جهل است و رفعت و بلندي مقام بدون معرفت و شناخت 
به دست نمي آيد همانا هلاك بشريت در سد درهاي ادراك و حذف امكانيت تعليم و تعلم است اما تا 
زماني كه انسان پيوسته از درياي معرفت و نور تغذيه مي كند و مي نوشد، به جلو حركت خواهد كرد 

هر چند كه راهها بر او پوشيده باشد. (زيادة، ب.، 1983 :90-91)
زنان نيز مانند مردان مكان و جايگاهي در زير نور خورشيد دارند و وظائفى دارند كه به ناچار بايد 
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آنها را انجام دهند، زن تنها براي دوزندگي و بافندگي و خدمت خلق نشده است احتياج به معرفت و 
نور دارد و به كدامين عدل و عدالت حكم مي شود كه در زندان جهل و ناداني باقي بماند؟ (زيادة، ب.، 

(85: 1983
از نظر اين نويسنده زن، تعليم زنان يك امر واجب است كه بايستى بدان اقدام شود چرا كه اكثريت 
آنها در جهل به سر مي برند. اصلاح سريع زنان واجب است تا اصلاح مرد آسان شود. آزادي زن از 
جهالت واجب است تا تغذيه كنندگان از شيرش برده نباشند. و نيز واجب است كه پرده خزعبلات و 
اوهام از مقابل چشمانش برداشته شود تا مردان اطراف او كه پدر، برادر، همسر،و يا پسر اوهستند او را 

درك كنند و زن بداند كه معناي زندگى بسيار عظيم است.(فتوح، 1994 :179).
«مي زيادة» ريشه همه بدبختي ها وعقب ماندگي هاي زنان را بي دانشي مي داند وي دانش اندوزي و 
خردگرايي را براي زنان امري واجب مي داند و معتقد است كه نصف انسانيت به خاطر جهل زن بر باد 
رفته و فرياد مي زند و مي گويد اي زنان، درخشش دانش و تمدن سراسر جهان را فرا گرفته و انوار آن 
در قاره هاي سه گانه درخشيدن گرفته است اما احوال ما چگونه است؟ معجزات تمدن در اكتشافات بشر 
و علوم و فنون و اساليب و كيفيت زندگي شان ظاهر شده است جز اينكه بدبختي همواره همان بدبختي 
هميشگي است و ما همچنان در اطراف خود جنگ و مرض و انحطاط اخلاقي را در انواع مختلف آن 
مشاهده مي كنيم تمدن هرگز با تمامي واجباتش نيامده و اوضاع و احوال ما را به درستي اصلاح نكرده 
است مگر در برخي موارد عادى و پيش پا افتاده، و شما اي زنان علت اين نقص را مي دانيد اين ضعف 
شرم آور و اين نقص به خاطر عقب افتادگي نصف انسانيت است و آن جهل زن است. (عواد، 1981: 

(38-39
بسياري معتقد بودند كه علم براي زنان خلق نشده است چرا كه علم جمال و تواضع و لطف زن را از 
بين مي برد و او را متكبر و خشك و حقير مي سازد و اگر علم بياموزد مردان را سخره مي كند اما مي 
بينيم زماني كه علم مي آموزد جمال او زيادتر مي شود و به خانواده احترام بيشتري مي گذارد و مرد را 
گرامي مي دارد چرا كه او با علم معناي زندگى را مي فهمد و با تمام توان، پيشرفت روح و روان خود 
را مي خواهد و با بالا رفتن مدارج علمى اش، تربيت شخصيتش را مي خواهد. زن پيشرفته مي داند كه 
براي او همين افتخار بزرگي است كه مادري به تمام معناي كلمه باشد. و نيز مي داند كه با فراگيري علم 
مي تواند مادر روح و روان و عواطف و اميال و افكار فرزندانش باشد و تنها مادر جسمي نيست كه وظيفه 

به دنيا آوردن و شير دادن را بر عهده داشته باشد. (عواد، 1981 :47)

بحث و نتيجه گيرى
 جنبش زنان در كشورهاى عربى مديون انسان هايى است كه قلم به دست گرفته و در مقابل ارتجاع 
و كوته فكرى مقاومت كردند و در اين راه تمامى ناملايمات را به جان خريدند تا آنجا كه متهم به كفر 
نيز شدند. اما هرگز از ادامه راه روشنفكرى و روشنگرى پا پس نكشدند. هر چند كه در اين راه عده اى 
راه افراط و عده اى راه تفريط در پيش گرفتند. در اين جنبش ها خود زنان نيز نقش چشمگيرى داشتند. 

زن از ديدگاه «مي  زيادة» 
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«مى زياده» يكى از اين زنان است كه در كنار سائر زنان روشنفكر عصر خويش زمينه جنبش زنان عربى 
را فراهم آوردند. وى در بسيارى از مسائل مربوط به زنان ايده هاى ارزنده اى طرح كرده است.

  به نظر مى رسد كه «مى زياده» نقش زنان در تربيت فرزندان را بسيار چشمگير مى داند و بى مبالاتى 
را در اين زمينه قابل توجيه نمى داند.

با بررسى آثار مى زياده اين مسأله مشخص شد كه بر خلاف برخى از روشنفكران عرب، «مى زياده» 
در باره مسأله حجاب راه اعتدال را طى كرده و طرز پوشش غربى را مناسب زنان عربى نمى داند. و  در 
بحث آزادى زن نيز وى خروج از حدود عقل و منطق را قبول نداشته و به نوعى به اعتدال معتقد است. 
«مى زياده» مهمترين آزادى را آزادى از دست جهالت مى داند و براى رسيدن به اين مهم ابتدا بايد مردان 
را از دست جهالت نجات داد. به نظر مى رسد كه اين امر نوعى ريشه يابى برخى عقب ماندگى هاى 
اجتماعى است كه مى زياده هوشمندانه روى آن انگشت گذاشته و جهالت خود ساخته را يكى از 

اساسى ترين مشكلات مى داند.
برابرى حقوق زن و مرد از ديگر موضوعاتى بوده كه مورد توجه «مى زياده» بوده است، مى توان 
گفت كه ريشه اجحاف به زنان در مردان است. و تا زمانى كه مردان منصف نباشند زنان نيز نمى تواند 
به حقوق منطقى خود برسند. ابتدا بايد مردان دست از ظلم به زنان بر دارند و به اين درك برسند كه زن 
و مرد باهم دو بال يك پرنده اند و اينجاست كه هيچ كدام از آنها بدون كمك ديگرى توان پريدن به 

اوج را نخواهند داشت.
در جوامع سنتى افراطى، تحجر مى تواند در تمامى مسائل نمود داشته باشد، سلب حق انتخاب شريك 
زندگى يكى از آنهاست. آنچه از افكار «مى زياده» در مورد مسأله ازدواج استنباط شد اين است كه 
وى در مسأله ازدواج شديدا به تجانس سنى قائل بوده و حق انتخاب همسر را حق مسلم دختران جوان 

مى داند و سلب اين حق را محكوم مى كند.    
از جمله مسائلى كه در جنبش زنان مورد توجه بوده مسأله آموزش زنان است. چرا كه انسان تحصيل 
كرده و آگاه ظلم و استبداد را بر نمى تابد و بر حق و حقوق و وظائف خود واقف است. مى توان گفت 
كه آموزش زنان يكى از دغدغه هاى مهم «مى زياده» است زنان تحصيل كرده مى توانند در تربيت 
فرزندان نقش هاى گوناگونى را ايفا نمايند در صورتى كه مادران بى سواد عمدتا از جنبه جسمى و مادى 

مى تواند فرزندان خود را پرورش دهند.  
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Abstract

 Most portions of the Arab societies’ modern developments are due to intellectuals and sages 
who have been living during recent centuries. As regard to the attained information and knowledge 
on social problems of European and Western world, they tried to apply such paradigms while 
involving themselves within their local traditional and religious societies. One example of such 
social problematic was the women agenda and their demands. There had been poets and writers 
among Arab intellectuals. Women were part of many such people. What had been the most signifi-
cant in such conditions was that the woman question to be raised and discussed by a woman. Who 
could be a distinguished person that could explain women’s problems except “Mey Ziyadat” due 
to her reputation for a moderate stand? Mey Ziyade” was a social reformer woman who considered 
woman as a “real woman”. This article reviewed “Mey Ziyade’s” points of view about woman by 
using content analysis.
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Woman in View of Mey Ziyade

* R. Rezaei
** E. Amiri

** Z. Kazemi

*  Assistant Professor of  Arab Language and Literature Faculty, Islamic Azad University, Tabriz branch, Iran ( Cor-
responding author)
** Arab Language and Literature Faculty, Islamic Azad University, Tabriz branch, Iran

www.SID.ir

www.SID.ir

